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عنوان رئیس ســازمان بخشــنامه کرد که بازیکنان باشگاه های 
منحلــه بیــش از ۳ نفــر نمی تواننــد در باشــگاه های دیگــری 
ثبت نام کنند و این نشان می دهد رفیق ما تا چه حد عصبانی 
شــده بود! مدتی بعد سرتیپ منوچهری که از همکاران زمان 
خودش بود به باشــگاه آمد تــا اثاثیه دولتــی را تحویل بگیرد. 
وقتــی با او از ظلم هایــی که در بهمن و تهران جوان شــده بود 
حــرف زدم دلش بــه رحم آمــد و گفت: من هم می دانســتم 
آهی در بســاط نیست و فقط برای انجام وظیفه آمدم. ضمناً 
وقتی گفتم باشگاه ما و شخص من، حتی در یک مورد هم در 
کلانتــری و یا هر اداره انتظامی پرونــده نداریم، با خنده گفت 
مگــر همه آنهایی که حــالا پرونده دارند، اول هم داشــته اند؟ 
خوب برای شــان درســت می کنند و رفت! قبل از بســته شدن 
باشــگاه همــه تــلاش مــن این بــود کــه بــه دســتگاه ها بگویم 
خســروانی تهران جــوان را خواهد بســت و به همیــن خاطر از 
طریــق دوســتانی که در رادیــو کار می کردند با آقــای معینیان 
)رئیــس دفتــر مخصــوص( تماس گرفتــم و به ایشــان گفتم: 
خسروانی تهران جوان را منحل می کند و شما جلوگیری کنید. 
ایشــان در جــواب مــن گفــت: قصــاص قبــل از جنایــت کــه 
نمی شــود کرد. بعد از انحــلال باز پیش آقــای معینیان رفتم 
ایشــان گفتند: من با خســروانی صحبت کردم و گفت: باشگاه 
مال مخالفین اســت و تختی هم آنجا ورزش می کرده اســت. 
بــه دنبــال تعطیلــی تهران جــوان پرونــده قطــوری از کارهای 
خلافــی کــه انجــام داده بــود بــه بازرســی شاهنشــاهی دادم 
)پرونــده ای کــه مخالفیــن او در دســتگاه ورزش در اختیــارم 
گذارده بودند(. تیمســاری به نام شــهریاری مأمور این پرونده 
شد و چیزی نمانده بود رفیق ما به جرم اختلاس از کار برکنار 
شــود کــه یکدفعــه کار خــراب شــد! البتــه بایــد توجه داشــت 
خســروانی همیشــه بــرای اینکه از آفــات زمانه مصــون بماند 
رئیــس یا سرپرســت باشــگاه تــاج را از امــرای ارتش یــا وزرای 
دربــار انتخــاب می کرد که از همه جا بی خبر بودند و زیر ســایه 
آنها کارهایش را عملی می ســاخت. تیمســار شهریاری وقتی 
مدارک ما را در مورد وسایل ورزشی که خسروانی به نام دربار 
بــدون گمرک وارد می کرد و در فروشــگاه شــخصی اش )تاج( 
می گذاشــت دید یکراســت پیــش علم )وزیــر دربــار( رفت تا 
مــدارک را بــا واقعیــات مقایســه کنــد. این افســر بــه نظر من 
شــریف که می خواســت احقاق  حــق کند ندانســته پیش علم 
رفــت و بــه او گفــت: فــردا تشــریف بیاورید تــا کلیه مــدارک و 
پرونده ها را در اختیار شــما بگذارم. وقتی شــهریاری برگشــت 
گفت: کار تمام اســت اما چند روز بعد کار خودش تمام شــد! 
چرا که وقتی ما ســراغش رفتیم ما را به بازرســی شاهنشــاهی 
راه ندادنــد و در جواب گفتند تیمســار شــهریاری عوض شــد! 
پــس از ایــن ماجــرا یک ســال آزگار با تمــام مراجــع قانونی و 
غیرقانونی و انتظامی و حتی امام جمعه تهران و هر کسی که 
بــه هر شــکل ممکــن می توانســت کاری انجام دهــد مراجعه 
کردیم و از ظلمی که به ما و ورزشکاران تهران جوان شده بود 
گفتیــم کــه این آقا چرا با آبرو و حیثیت چندین ســاله ما بازی 
کرده است؟ یک روز با مرحوم خاتم صحبت کردم گفت: اگر 

حاضری با خســروانی کار کنی بهــش تلفن کنم؟ گفتم: تلفن 
نــه اما ازش شــکایت دارم. گفت: مرا داخــل نکن ولی بیا تیم 
کــه عقــاب  بــده. نخســتین روزی  را تمریــن  فوتبــال عقــاب 
می خواست به مربیگری من در امجدیه مسابقه بدهد مرا به 
اســتادیوم راه ندادند و ما مجبور شدیم در خانه فرامرز ظلی، 
گلر تیم عقاب که نزدیک امجدیه بود تشکیل جلسه بدهیم و 
عقــاب بــدون مربــی بــه زمیــن رفــت! پس از بســتن باشــگاه 
تهران جــوان و زمانــی که فریادهای ما به جایی نرســید زمانی 
کــه در روزنامه مردم )ارگان حزب مــردم( بر علیه او و اعمال 
خلافــش مطلــب می نوشــتم تصمیــم گرفــت روش خــود را 
عــوض کنــد و از در ســازش درآمــد. برایــم پیغامی فرســتاد و 
جلســه ای بــا آقــای جلالی )مدیــر وقت باشــگاه تــاج( و آقای 
طیورچــی در جوجه کبابی حاتم تشــکیل دادیــم و گفتند: چه 
باشــگاه  گفتــم  برداریــد؟  مخالفــت  از  دســت  شــما  کنیــم 
تهران جــوان را باز کنیــد، بابت اعمال تــان عذرخواهی کنید و 
حــق و حقــوق مــرا از مربیگری تیم ملــی بپردازیــد. گفتند: با 
توجه به مســائل قبلی، اینکه دوباره بخواهند با اجازه از شــاه، 
تهران جوان را دوباره بازگشایی کنند ممکن نیست ولی به نام 
یکی از دوســتان شــما می شــود باشگاه را گشــود. من موافقت 
نکــردم ولــی آنهــا برای اینکه ســر و صــدای ما بخوابــد به نام 
طباطبایی از دوســتان نزدیک ما پروانه فعالیت باشــگاهی به 
کــه  امــا مــا راضــی نشــدیم  را صــادر نمودنــد  نــام طوفــان 
باشــگاه های دیگــر بســته بماننــد و ما بــاز. این بود کــه دنبال 
پرونــده ایشــان را گرفتیم و به نوشــتن اعمــال خلافش ادامه 
دادیم که خوش شان نیامد و دو ماه بعد طوفان را نیز تعطیل 

نمودند.
 در دهــه 50 دهــه یکه تازی تــاج در صحنه 

ورزش بود که ناگهان خسروانی -همه کاره 12
ورزش ایران و مالک باشــگاه تاج- دســتور 
داد آقــا فکــری را حتی به امجدیــه هم راه 
ندهند. بر اســاس اســنادی که از ساواک به 
جا مانده اســت آقای خســروانی در نامه ای به مقامات عالیه 
نوشــته اســت: چنانچــه مصلحــت بداننــد مقــرر فرماینــد به 
منظور جلوگیری از اعمال خلاف رویه آقای حســین فکری که 
بدون شــک باعث ایجــاد حس بدبینی در جوانان ورزشــکار و 
دانش آمــوزان نســبت به محیــط ورزش می گــردد نامبرده را 
بــرای مدتی به یکی از شهرســتان های کشــور منتقل نمایند تا 
دســت از تشــبثات و اعمــال خــلاف رویــه خــود بــردارد و از 
دخالت هــای بی جــا در کار ســازمان ورزشــی کشــور خودداری 
نماید. )سرلشکر خســروانی/ معاون نخست وزیر و سرپرست 

سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم ایران(
امــا راه نــدادن او بــه ورزشــگاه عین ایــن بود که کشــیش را به 
کلیســا راه ندهنــد. پیر دیر را چگونه می تــوان به خانه خود راه 
نــداد؟ آن روزهــا او مربی رســمی تیم عقاب بــود و بازی های 
تیمش در امجدیه برگزار می شــد. داســتان کلــک زدن فکری 
بــرای ورود به اســتادیوم پیر امجدیــه، بامــزه از آب درآمد. او 
در یــک روز جمعــه که تیم عقاب با تاج مســابقه ای حســاس 

داشــت در حالی کــه ورودش به امجدیه قدغن شــده بود، در 
نهایــت آرامــش، آرایش تیمش را در خانه عمــو فرامرز ظلی 
در حوالــی امجدیه، از قوطی درآورد و خواند. ســپس اعضای 
تیــم پیــاده به طــرف در اصلی اســتادیوم بــه راه افتادنــد. آقا 
فکــری هلخ هلخ در انتهای صــف بازیکنان و کمک هایش راه 
می رفت. ســرش را به زیر انداخته بود و در این فکر بود که آیا 
باز نگهبانان پیلــه خواهند کرد یا نه؟ جلوی امجدیه دربان ها 
که آقا فکری را عین کف دست شــان می شــناختند از خجالت 
آب شــدند و سرشــان را انداختند پایین کــه ندیده اش بگیرند 
اما آژان ها سر رسیدند و گفتند که نمی توانند از دستور تیمسار 
خسروانی سرپیچی کنند. آخرش اعضای تیم عقاب تهران در 
اعتراض به ممانعت از ورود مربی شان به استادیوم، همانجا 
توقــف کرده و بســت نشســتند. اّلا و بــلّا ما بــدون مربی مان از 
جای مان تکان نمی خوریم. تماشــاچی های زیر ســاعت که از 
قضیــه بو برده بودند شــروع کردند به ســوت و هو و قشــقرق. 
آخــرش پس از چند تماس و فرمان محرمانه برای خفه خون 
گرفتن جماعت، موافقت شــد کــه آ قا فکری به همراه تیمش 
وارد زمین شود و مسابقه آغاز گردد. مسابقه ای حماسی برای 
عقابی ها که زورشــان را در ســاق پای شان جمع کرده بودند تا 
از مربی شــان اعاده  حیثیت کننــد. مردانی که تمام نود دقیقه 
را بــا دنــدان  قروچــه و تا آخرین نفــس جنگیدنــد و 2 بر 1 تاج 
گردن کلفــت را شکســت دادند و با این پیــروزی، دیگر درهای 
ورزشــگاه امجدیه به روی حسین فکری گشوده شد. پیرمردی 

که سرش بوی قورمه سبزی می داد.
 انقلاب که پیروز شد توی پیراهن آقا فکری 

عروسی بود. خسروانی از مملکت گریخته 13
بود و او ســر پیری، به مــدت 18 ماه رهبری 
بــه  و  گرفــت  عهــده  بــه  را  کشــور  ورزش 
اســتعمارگرایان و اســتثمارگرایان تاخــت. 
حسین فکری به محض پیروزی انقلاب در کنار ناصر سلطانی 
)از پیشکســوتان ورزش کشــور( از سوی ســتاد عملیات کمیته 
انقــلاب اســلامی، مأمــور تغییــر و تحــول در ســازمان ورزش 
شدند. این کمیته در اولین اقدام، مجموعه ورزشی آریامهر را 
بــه نــام آزادی و مجموعــه فــرح را بــه نــام تختی تغییــر داد. 
اندکــی بعــد هنگامــی که آقــای شاه حســینی به حکــم دولت 
موقت در رأس ورزش بینوای آن دوران نشست آقا فکری شد 
قائم مقــام او. بعــد از 22 بهمن بــود که روزنامه هــا تیتر زدند 
مجاهدین انقلاب، کاخ ورزشــی تاج را تصرف کردند و نشریه 
دنیای ورزش به شرح این ماجرا پرداخت و نوشت چگونه 20 
جوان انقلابی، بعد از تصرف مهمات پادگان باغ شاه، مسلح 
شــده و به باشــگاه ورزشــی تاج هجوم بردند. حالا دیگر روزی 
نبود که آقا فکری در روزنامه ها ســخنان تندی علیه خسروانی 
مالک ســابق باشــگاه تاج نگوید و روزنامه های وقت ســخنان 
انقلابی او را با حروف درشت تبدیل به تیترهای اصلی نکنند. 
در همان سال 1۳58 بود که شاه حسینی رئیس جدید ورزش 
کشــور وقتــی شــنید غلامرضــا پهلــوی رئیــس ســابق کمیتــه 
المپیــک ایــران بعــد از فرار بــه خارج از کشــور در مقّــر کمیته 
بین المللــی المپیک در لوزان حاضر شــده و خود را همچنان 
رئیــس کمیته المپیک ایران اعلام کرده اســت به ســرعت آقا 
فکری و شــکوهی را فرستاد به سوییس تا خطاب به مسئولین 
کمیته بین المللی المپیک اعلام کنند آن شخص، دیگر هیچ 

مسئولیتی در ورزش ایران ندارد.
از دســتگاه ورزش  آنکــه  از  فکــری بعــد   

بیــرون آمــد هفته نامــه اش با عنــوان روز 14
در  کوچــک  زیر زمیــن  یــک  در  را  ورزش 
خیابان لاله زار چهار راه کنت منتشــر کرد. 
با تیراژی حدود 5000 نسخه و سه سال به 
انتشــار آن ادامــه داد تــا آنکــه در زمــان مدیریــت مصطفی 
داودی بر ســازمان ورزش و طرح قانون 27 ســاله ها که همه 
را شــگفت زده  و آزرده خاطــر کرده بود فکــری، طراحان این 
طرح خلق الســاعه و غیرحرفــه ای را گروهی نادان خواند که 
نــه از فوتبال چیزی می دانند و نــه از فضای ورزش ایران. او 
ضــرورت میــدان دادن بــه نوجوانان و جوانان را برشــمرد و 
نوشت در فضای ورزش ایران بازیکن ملی در 25 سالگی به 
تکامــل می رســد و با حذف شایســته های 27 ســاله، به ناگاه 
ثمره تلاش یک دهه سازمان ورزش و تلاش ده ها مربی که 
نتیجه آن حضور جمعی نخبه تحت  عنوان تیم ملی اســت 
از کف خواهیم داد و این طرح همانند خودکشــی در فوتبال 
ملی خواهــد بود. جملاتی که به مذاق مدیران وقت خوش 
نیامــد و زمینــه توقیــف نشــریه را فراهــم آوردنــد. ســپس 
موضــوع لغــو تجدید انتشــار کتــاب فوتبال آقا فکــری که به 
چــاپ هفتم رســیده بود بــه بهانه واهــی پیش آمــد. او تنها 
مربــی تیم ملی فوتبال ایران بود کــه از مربیگری در مناطق 
کوچکی چون سرخه حصار نیز واهمه نداشت و یک دهه به 
آمــوزش نوجوانان آنجا همت گماشــت. ســپس به نیمکت 
پیام مقاومت خراســان ملحق شد که رضا عنایتی جوان در 
آن بازی می کرد. هنگامی که با این تیم در جام نقش جهان 
اصفهــان شــرکت کــرد و بــا پیــروزی مقابــل تیــم پیــروزی 
)پرسپولیس مدل 75( اولین شگفتی جام را نقش زد، ابرار 
ورزشی تیتر »پیرمردی با بسیجیان شیردل« را برایش زد. او 
ســپس در تیم هایــی چــون مرصــاد شــیراز، ابومســلم پیــام 
مشــهد، ادونیس خراســان و ماشین ســازی تبریــز مربیگری 
کــرد. فکری در دی مــاه 1۳81 در حالی که فقــط هفت ماه تا 
پایــان زندگی اش مانــده بود کاندیدای ریاســت فدراســیون 
فوتبال ایران شــد و به خاطر مســائلی که در انتخابات پیش 
آمده بود سه روز بعد از انتخاب محمد دادکان برای ریاست 

فدراسیون نوشت: »فاتحه مع الصلوات!«
 ایــن فقــط تهران جوان نبــود که بــه خاطر 

تعلق به فکری منحل شد. عقاب پرافتخار 15
از  بــود  فکــری  آقــا  مربــی اش  وقتــی  نیــز 
مســابقات کنار گذاشته شد. در سال 1۳5۳ 
وقتــی خبــر انحــلال باشــگاه اصیــل عقاب 
منتشــر شــد کیهان ورزشــی در مطلبی تند تیتــر زد: »عقاب را 
می تــوان بــه این آســانی کشــت؟« ایــن مجلــه در مقدمه اش 
نوشــت: »عقــاب حــدود 12 ســال همــواره از تیم هــای بزرگ 
پایتخت بوده و فوتبالیست های بزرگی تحویل داده که همگی 
آنها در تیم ملی عضویت داشته و باعث افتخارات بی شماری 
جهت ســربلندی کشــور گردیده انــد. آیا وقتــی تیم هایی مثل 
شــاهین، دارایی، تهران جوان و شعاع، بسته شدند فدراسیون 
فوتبال توانســت طی این هفت هشت سال جای خالی آنها را 
پــر کند کــه اکنون به جرم دیــر ارائه کردن ســند زمین تمرین، 
عقــاب نیــز از جام رانده شــود؟« باشــگاهی که از ســال 1۳2۳ 
تشــکیل یافته بود به این آســانی از صحنه روزگار حذف شــد. 
عقــاب اولیــن دوره لیگ تخت جمشــید )1۳52( را با آرامش 
آغاز و تمام کرد. آقا فکری در پاسخ به منتقدانی که می گفتند 
عقاب، مدرســه پیرمردهاســت و میانگین سنی تیمش بسیار 
بالاســت، معتقــد بود »اینها کــه الان در عقاب بــازی می کنند 
بــرای مــن عزیزنــد. چه پیــر چه جــوان. اگــر فروغــی دارند یا 
کم فروغند اصلًا مهم نیست. شاید قانع ترین فوتبالیست های 
ما همین عقابی ها هستند که اگر پولی در بساط بوده گرفته اند 
و اگــر نبوده هیچ نگفته اند. مــن در کمتر تیمی دیده ام نفرات 
آن اینچنیــن به هم چســبیده باشــند. ما با همیــن نفرات هم 
هیــچ تیمــی را راحــت نخواهیم گذاشــت.« البته هــم راحت 
نگذاشتند. با پرسپولیس و تاج به قصد کشت بازی کردند )1-
1( و ســر ســوزنی بــاج ندادنــد اما اوضــاع عقاب در جــام دوم 
تخت جمشــید از زمین تا آســمان فرق کرد. آنها اگرچه پیش 

از شــروع بازی های لیگ دوم، اســتوا بخارســت معروف را در 
یــک بازی دوســتانه 2-1 مغلوب کردنــد )26 بهمن 1۳52( و 
حتــی در ابتــدای لیگ، با پرســپولیس صفر-صفــر کردند )16 
اســفند 52( اما اختلافات این تیم از همان فروردین 5۳ عود 
کــرد. چنان نافرم کــه وقتی به مصاف تیم تاج رســیدند دیگر 
رســماً از هم پاشــیده بودند. 2۹ فروردین 5۳ روز بازی با تاج 
بــرای عقــاب، پایــان فاجعــه بــود. آن روز 20 هــزار تماشــاگر 
امجدیه نشــین دیدند که عقــاب پیش از آنکه بــا گل های آبی 
عادلخانی و جباری، ناک اوت شود پیشاپیش در رختکن خود 

از پای درآمده بود.
آقــا فکری در عقــاب هم که بود بازی هــای تیمش مقابل تاج 
تبدیل به میتینگ سیاســی می شــد. همچنــان که یک بار بعد 
از آنکه اکبر افتخاری از نقطه کرنر توپ را وارد دروازه حجازی 
کرد و داور نپذیرفت جنجال به پا شد. زمستان 50 هنگامی که 
اکبــر افتخاری توپ را از کرنــر به صورت کات توی گل حجازی 
فرســتاد معتقد بود که نیم متر هم تو رفته اســت اما داور گل 
را قبول نکرد. در آن صحنه، توپ از کنار دســت ناصر و وســط 
پاهای کارگر جم گذشــت و این عزت جانملکی فداکار بود که 
آن توپ را از روی خط دروازه بیرون زد. داور که در شش قدمی 
ایســتاده بود خود صحنه را دید اما چشم به سوی کمک خود 
چرخانــد و بــه او اعتماد کرد که گل را نپذیرفته بود. اکبر که در 
این بازی از ســوی تماشاگران با شعار اکبر رقص قشنگه مورد 
هجوم واقع شــده بود به جرم فحاشی از سوی داور اخراج شد 
اما بعضی از تماشــاگران گفتند که او در یک لحظه، شلوارش 
را به ســوی تماشــاگران هتاک پایین کشیده اســت. بعد از گل 
اکبر از روی کرنر، غلام هم شــروع کرد به گریســتن. اکبر گفت 
تو دیگر چرا گریه می کنی؟ غلام گفت این تنها کاری است که 
از دستم برمی آید. در دقیقه آخر بازی، داور روی خطای هند 
پورحیدری یک پنالتی برای عقاب گرفت و فریبرز پشت توپ 
ایســتاد. او تــوپ را به اوت زد و اکبر گفت ایــن هم پنالتی نبود 
بلکه داور می خواست یک حق کشی در حق عقاب را با پنالتی 
ناحــق علیه تاج جبران کند. عقاب آن بــازی را باخت و وقتی 
مســابقه تمام شــد آقا فکری در کنار کاپیتانش عرب، امجدیه 
را از در غربــی، ســمت پاییــن رفتند امــا با هجوم تماشــاگران 
عقابــی مواجــه شــدند کــه شــعار می دادنــد در زمــان انقلاب  
حق کشــی نامردیــه! )منظورشــان انقــلاب شــاه و مــردم بــود 
البتــه!( فکری در جواب تماشــاگرانی که می پرســیدند چرا در 
برابر حق کشــی داور، زمین را ترک نکردید فقط خویشتنداری 


